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 نامة موضوعیواژه                                                

 هااسب 

 تیره است. اسب یا استری که به رنگ سرخِ رهَکَ (1

 سرخ مایل به سیاه  اسبِ یتمِکُ (2

 میان زرد و بور باشد.اسبی که رنگ آن   ندرَکُ (3

  اسبی که رنگش مایل به زردی باشد، زرده  سمند (4

 که دارای پوست خال دار یا رنگ به رنگ ) به ویژه سرخ وسفید( است. اسبی ابرش (5

 سرکش اسبِ توسن (6

 تندرو اسبِ  ندوَنَ (7

 اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک  تازی (8

 اسب بارگی / باره  (9

 اسب ، آنچه بر آن سوار شوند. مرَکبَ (11

 

  دیگر حیواناتچارپایان و   

   ستوران، چارپایان ،  بهیمهجِ  بهایم (1

   جِ ستور ، حیوانات چهارپا خاصّه، استر و خر ستوران (2

 قاطر رستَاَ (3

   اندامهیکل و درشتشتر، به ویژه شتر قوی هیون (4

 درنده، مانند شیر و پلنگ و گرگ جانور دَد (5

 شیر برژَهُ (6

 شیر غضنفر (7

 تر از پلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن روند.، جانوری شکاری، کوچک یوزپلنگ یوز (8

    که جزو رستة گوشتخواران است. از تیرة سگان ی استجانوری پستاندار شغال (9

   نوعی مار سمّی و خطرناک است.( ویژگیبه معنی  دوازدهمفارسی  5) البته در درس نوعی مار سمیّ و خطرناک  رزهگَ (11

 قورباغه غوک (12               مار بسیار خطرناک در دوزخ غاشیه مارِ (11

 

پرندگان 

  ای از ردة لاشخورها                 پرنده کرکس (2          بلبل ، هزاردستان عندلیب (1

 درشت ای نسبتاًای از راستة شکاریان، دارای جثهّپرنده هما (4مرغابی                            بَط (3
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 نامة موضوعیواژه                                               

 درختان و گیاهان 

 بها است.درختی است که چوب آن سیاه ، سخت ، سنگین و گران آبنوس (1

 انگور ، رَزدرخت  تاک (2

 اندازند که بوی خوش دهد.بو است و آن را در آتش میرنگ و خوشایدرختی که چوب آن قهوه  عود (3

 .رویددر برخی نقاط کوهستانی ایران می پستة وحشی ، درختی خودرو و وحشی که بنَ (4

 سازند.چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه می -2    درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر سازند. -   1خدنگ (5

  بیخ بوتة گل ،  بوتة گل ، گل سرخ نلبُگُ (6

 بوهای خوشجِ ریحان ، گل ریاحین (7

   بوهر گیاه سبز و خوش ریحان (8

 دو بار پس از روییدن چیده شده باشد.( قابلیّت آن را دارد،  شبدری که  شبدر دوچینساله ) گیاهی علفی و یک شبدر (9

              نوعی درخت گل ؛ یاسمن سمن (11

 باشد ؛ هیزمشدة درخت که شاخ و برگ آن قطع شدهتنة بریده کُنده (11

 اعضا و اندام 

 ، دهان ، زبان دهان سقفِ کام (1

 چانه زنخدان (2

                                 پیشانی  جبهه / جبین (3

 گردن ، پشت پشتِپسِ گردن ،   قفا (4

 آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد. ساعد (5

                       سرانگشت ، انگشت بنان (6

 سینه   ، استخوان پهن و دراز در جلو قفسةجناغ  ناقجِ (7

   ظاهر شخص به ویژه سر و صورت ( ،به طنز ) سر و صورت / دک و پوز تک و پوز (8

 حلق و گلو   حلقوم (9

  گلو ، حلقوم خرخره (11

 صورت ، چهره وجنات (11

   چنبرة گردن ، قوس زیر گردن رهآخُ (12

  میان دو کتف بغارِ (13

 برآمدگی پشت پای اسب هلّکُ (14

 روی پا ، سینة پا پشتِ پای (17     پشت ، بالای کمر گُرده (16      هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم بوَقَ (15
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   نامة موضوعیواژه                                               

 

 هاغذاها و خوردنی 

                                 خوراک ، غذارزقِ روزانه ،  قوت (1

                 طعامی که در مهمانی و عروسی دهند. ولیمه (2

    پزند.آش ساده که با برنج و سبزی می  شوربا (3

 گیرد. شود یا به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار میچیزهایی که به یک مادة خوردنی اضافه می  مخلفّات (4

                             هم است.( خوشگواربه معنی  «نوش» ) البتهّشهد و عسل  نوش (5

                                        عسل شهد (6

     آید ، افشره ، شیرهآبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست می صارهعُ (7

    قرص نان ، نوعی نان گِرده (8

 خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس بنُشن (9

 بعضی گیاهان مانند نخود و عدسهای خوراکیِ حبوبات ؛ انواع دانه بقولات (11

   آورد، مثل شرابچیزی که نوشیدن آن مستی می مُسکرِ (11

    دهد.اوّلین شیری که یک ماده به نوزادش می آغوز (12

 برند.توشه ، خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه می زاد (13
                               

  لباس و پوشش 

 

                                 پوشش به معنای مطلق  جُل (1

 به کسی بخشد. بزرگیای که جامه خلعت (2

 های دیگر پوشند ، بالاپوشای که روی جامهجامه ردا (3

 نوعی ردا طیلسان (4

 شود.نوعی جامة جلوباز که دو طرف جلو آن با دکمه بسته می  قبا (5

 ای پشمینه و ستبر که درویشان پوشند.جامهارزش ، ای کمجامه پلاس (6

 بالاپوشِ نمدی نمد (7

 پارچة ابریشمی دارای نقش و نگار ؛ نوعی حریر پرنیان (8

 ای که به دور سر بپیچند ، سربند و عمامهپارچه دستار (9

 سرپوش  ،  روسری مِعجرَ (11

      هم است.( صاحب منصببه معنی  «افسر» ) البتهّتاج و کلاه پادشاهان ، دیهیم    افسر (11

  یقه ، گریبان  یبجِ (12

 کفش ، پاپوش افزارپای (13

 افزارنوعی کفش ، پای گیوه (14
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 نامة موضوعیواژه                                               

 

 و ادوات مربوط به جنگ افزارهاجنگ 
 خنجر، نیزه و غیره .....آلت حرب و نزاع ؛ مانند شمشیر،  حرب (1

 ابزار جنگ ، ممال سلاح سلیح (2

 نیزه ، سرنیزه ، تیزی هر چیز سنِان (3

 گرزی که سر آن شبیه گاو است.  گُرزِ گاوسر (4

 افزاری شبیه به شمشیر پهن و کوتاهجنگ قدّاره (5

 خنجر دشنه (6

 بستند.روی شتر مینوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجار  زنبورک (7

   ح خودکار آتشین لاسِ تیربار (8

 نوعی سِلاح خودکار کلاشینکف (9

 طبل بزرگ ، دهُُل کوس (11

 ( 1) فارسی   ( درفش ملّی ایران در عهد ساسانی ، نماد پیروزی درفش کاویان) پرچم ، بیرق  درفش (11

 پرچم ، بیرق، عَلَم ، درفش  رایت (12

     توان جهت شلیک توپ را تغییر داد.چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک آن میسازة  برجک (13

                                                                                  جعبة فلزی مخزن گلوله خشاب (14

 رتَچلة کمان ، وَ زه (15

 بر کمان بندند.ای که زهِ کمان ، رودة تابیده چلّه (16

 

 های جنگیپوشش 

  1  پوشند.های دیگر میهای ریز فولادی که آن را هنگام جنگ بر روی لباسای جنگی دارای آستین کوتاه و مرکّب از حلقهجامه زره (1

 نوعی جامة جنگی ، خفتان  گبر (2

  های آهنی سازند ، زره جامة جنگی که از حلقه دِرع (3

 اند.کردهلاح که درون آن را از ابریشم، پشم یا پنبه پر میبدن در مقابل ضربة سِنوعی لباس جنگی برای محافظت  خفتان (4

 خودکلاه  ترگ (5

    گذارند.فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی، بر سر می کلاهِ  خودخود / خود / کلَُهکلاه (6
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 نامة موضوعیواژه                                                

 هاها و مکانجای    

 در دورة صفوی و قاجار، عنوان بعضی از شهرها که شاهزاده یا ولیعهد در آن اقامت داشت.؛ پایتخت  دارالسلطنه (1

 پذیرند.دربار و کاخ شاهان ، جایی که شاهان دیگران را به حضور می بارگاه (2

 است ؛ قصر ؛ کاخساختمانی بلند، وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته  کوشک (3

 آستانه ، پیشگاه ، درگاه حضرت (4

 قلعه ، دژ ارک (5

     بازار ، جای خرید و فروش بازارگاه (6

 نبردگاهمیدان جنگ ،   رزمگه/  آوردگاه (7

 گرد آیند.محلی که درویشان و مرشدان در آن  خانقاه (8

 ای دور از مردمکُنج ، گوشه بیغوله (9

                  محلی که در آن تدریس کنند ؛ موضع درس گفتن مَدرس (11

 دار فلزیساختمان سقف سوله (11

 شود ؛ شهرستانجِ ولایت ، مجموعه شهرهایی که تحت نظر والی اداره می  ولایات (12

   کشور ، سرزمین ولایت (13 

  سرزمین خطّه (14

  پهنه ، میدانگاه ، صحن  محوطّه (15

  پرستشگاه ، محلّ عبادت  معبد (16

  جای دفن ، گور   مدفن (17

 ، جای نبرد میدان جنگ معرکه (18

 قلعه ، حصار دژ (19

  ای از دریا زمین پست ، شاخه  خور (21

    (است.نامه هم در واژه خطر و دشواریو  هلاکت به معانی ورطه) پست  مهلکه ، زمینِ ورطه (21

 وجود دارد ؛ مکان یا وضعیت خطرناکمحلی که در آن خطر مرگ و نابودی  مهلکه (22

 حمام کنِرخت مسلخ (23

  دادگاه ؛ دفترخانه؛  جازاً مجلس درس یا مجلسی که در آن، سخنان قابل استفاده گویندم ؛ محل حضور محضر (24

                             است.(آمده استشهادنامهبه معنی  12درس  ، یازدهمدر فارسی « محضر»واژة  البتهّ)                   

 شکارگاه  دیَّصَتِمُ (25 

 سبزه و چمن (  در مرغزار مَرغ )  زار ، چراگاه ، علفزارسبزه رغزارمَ (26

 کوه ، صحرا سبز دامنة راغ (27

 باشند.آن تاک کاشته که درباغ انگور ، باغی  تاکستان (28
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 نامة موضوعیواژه                                               

  هاها و مکانجایادامة  

 گلستان ، گلزار گلشن (29

   جالیزباغ ،  پالیز (31

 جای تفرّج ، تماشاگاه،  گردشگاه تفرجّگاه (31

 باشد.زمینی که در آن به طور طبیعی گیاهان خودرو و درخت روییده، نیزار ،  کوچک جنگل بیشه (32

    زمین زراعتی کوچک(  ضیعتکزمین زراعتی ) ضیعت (33

 های کثیف و بدبومحل جمع شدن آب منجلاب (34

    ، مملکت سرزمین ، کشور  ملُک (35

   ، پایتخت سرزمین   / دارالملُک دارِ ملُک (36

      پادشاهان ایران (  ملوک عجمباشند؛ ایران )  ایرانی، به ویژه غیر عربسرزمینی که ساکنان آن  عجم (37

    نام کوهی در منطقة ونک از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان کمانه (38

                   دادگستری عدلیّه (39

                                   باغ ، گلزار  روضه (41

                                        (است.« نگهبان بهشت»  رضوان ) البتّه یکی از معانی   بهشت رضوان (41

                         بارگاه خداوندی کبریا (42

   بالا جهانعالمِ غیب ،  ملکوت (43

           هرمبنایی با سقف گنبدی یا به شکل  رواق (44

 ای است که حضرت یعقوب ) ع ( در آن در غم فراق یوسفانگیز ،  طبق روایات نام کلبهها ، جای بسیار غمخانة غم  الاحزانبیت (45

 است. کردهگریه می                              

                    خانة غم ، ماتمکده الحَزنَبیت (46

            سرزمین ، بیابان    وادی (47

 گذرگاه ، محل عبور    مَعبرَ (48

      سو ، ماسوا ، برتر (   فراسو ، آن ماورا)   آنچه فراتر از عالم طبیعت و ماده باشد ؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها  بیعهالطّماوراء (49

          بیابان ، خشکی  برّ (51

       ها  کَنَف ، اطراف ، کنارهجمعِ  اکناف (51

          ساحل   ،  ، کنار جهتطرف ،   کران (52

 مرز ، کرانه       سرحد (54           دریا  میَ (53

       سردسیر   مقابلهای معتدل دارد ؛ های بسیار گرم و زمستانای که تابستانمنطقه گرمسیر (56     آبگیر ، برکه تالاب (55

 ای تشکیل شود.؛ مجمعی که برای تحقیق و مطالعه دربارة طرحی یا مسئله فرانسویای کلمه کمیسیون (57

 ؛ مجمعی از دانشمندان و یا سیاستمدران که دربارة مسائل علمی یا سیاسی بحث کنند. فرانسویای کلمه کنگره (58
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 موضوعینامة واژه                                               

 هایی از یک بنااجزا یا قسمت  

   دار ، رواقاِیوان سقف -2     شکل که با آجر بر روی طاق یا جایی دیگر سازند.سقف خمیده و محدّب، سقفی قوسی -  1طاق (1

   .سازندمیطاق احداث شده بین دهانة دو تیرِ آهن که آن را با آجر و ملاط گچ  طاق ضربی (2

 سازند که مُشرِف بر محوّطه است.بالاخانه ، هریک از اتاق های کوچکی که در بالای اطراف سالن یا یک محوّطه می غرفه (3

  یابد.بزرگان مجلس اختصاص میطرف بالای مجلس ، جایی از اتاق و مانند آن که برای نشستن   صدر (4

                                        (است.هم معنی شده ارزش و اعتبارمجازاً «  صدر» نامه فارسی دوازدهم ) البتّه در واژه                   

 روند.های دیگر میها یا قسمتشود و از آنجا به اتاقدرِ ورودی ساختمان به ان باز میها که دار در داخل خانهمحوّطه سقف  سرسرا (5

                    است.رسانده تصویب به «لابی» بیگانة واژة همچنین و «هال» بیگانة واژة جای به فرهنگستان را سرسرا مروزها                      

 باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاراناندرونی ، اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده فرودِ سرای (6

 

 و .......( ماه، فصل )   زمانهای مربوط به واژه 

 بهار ربیع (1

  ماه گرماشمسی ؛  سال تیرماهماه دهم از سال رومیان ، تقریباً مطابق با  تموز (2

 هفته  روزِ جمعه ، آخرین روزِ آدینه (3

 دم ، پگِاهبامداد ، سپیده صباح (4

 سحر  صبح زود ، هنگامِ پگِاه (5

 سحرگاه ، پیش از صبح  شبگیر (6

 آفتاب  صبح زود ، طلوعِ چریغ آفتاب (7

                          حوالی صبح یا نزدیک ظهر (  چاشت)    چاشت ، نزدیک ظهر هنگامِ چاشتگاه (8

 هنگام غروب یا شب   گاهبی (9

 فصل ، هنگام ، زمان موسم (11

 هنگام و زمان  موعد (11

 وقت ، هنگام اوان (12

 آید. آنچه بلند و طولانی به نظر می، ویژگی زمانی دراز   آزگار (13

                          (هم است. بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودنبه معنای  ارتجالاًالبتهّ ) درنگ بی ارتجالاً (14

 درنگ، بی فوراً حالدر (15

 قیامت ، رستاخیز   حشر (16

                        (هم است.  داراییبه معنای  دولتالبتّ ) زمان فرمانروایی  دولت (17
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 نامة موضوعیواژه                                               .

 ابزار و وسایل  
                             (ریسیچرخِ نخ دوک) دوک باشند ، ریسمان پیچیده گردِنخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده کَلاف (1

 پارچه و کاغذی که که بر چیزی پیچند. لفَاف (2

 بندگردن  مِخنقَه (3

 بند گردن عِقد (4

 نوعی گلیم ، گلیم درشت و کلفت پلاس (5

  سازند. آید و از آن به عنوان فرش استفاده یا کلاه و بالاپوش میبه دست میای کلفت که از پشم یا کُرک مالیده پارچه نمد (6

 بر آن طعام باشد.ای که سفره مائده (7

 فراخ و گشاده سفرة؛  گذاشتندیا طَبَقی که در آن، غذا می سفره خوان (8

 شدة گوسفند درست کنند. ای که از پوست دبّاغیکیسه انبان (9

    ای از پوست گوسفندکیسهانبان ، خیک ،  مَشک (11

 کشتی، به ویژه کشتی دارای دارای تجهیزات جنگی ناو (11

 دیگر دادن کشتی از سمتی به سمتابزاری در دنبالة کشتی برای حرکت سُکّان (12

 نقاب صورتک (13

 تک، پُ زنگ کاروان رایدَ (14

 .(انداختندگوسفند و...... می در گردن دوختند وهایی کوچکی که بر چرم میزنگوله  جَلاجِل ) جِ جُلجُل ، زنگ ، زنگولة گوسفند للاجِجَ (15

 شاخ و جز آن که در آن دمند تا آواز آید ، بوق ، شیپور صور (16

 جعبه ، صندوق  قّهحُ (17

                             هم است.( جوهربه معنی دوات ) دان  مرکّب دوات (18

 کنند و شامل دو جیب است. ای که معمولا از پشم درست میدان ، خورجین کوچک ، کیسهجامه  خورجینک (19

 خیمه سایبان ،  شِراع (21

 خیمة بزرگ ، سراپردة بزرگ خرگه (21

 پادشاه ، سریر ، خیمه ، سایبان تختِ عرش (22

  پادشاهی ، اورنگ ، اورند  تختِ سریر (23

                                             کجاوه که بر شتر بندند ، مهد مَحملِ (24

                  کاسة مسی طاس (25

             شمارشگرای برای محاسبة جمع و تفریق شامل چند رشته سیم که در چارچوبی قرار دارد ؛ وسیله )واژة روسی( چُرتکه (26

                                      عصای سبکی که به دست گیرند. تعلیمی (27

                                              .بندندکنند و در را با آن میمیچفت ، قفل چوبی که پشت در نصب  لونکُ (28

       بندند.تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ و ...... می افسار (29

               افسار ، دهنة اسب لُِگام (31

   فِریم ، قابِ عینک فرام (33       دام و تور  جال (32           سیم ، رشتة فلزی دراز و باریک مفتول (31
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 نامة موضوعیواژه                                                       

  ابزار و وسایلادامة 

 یک لایه ، یک پاره (  یک دوال)  چرم و پوست والدَ (34

     جاکاغذی کازیه (35

  آویزند.چراغی که میچراغ یا چهل قندیل (36

 آتشدانی از فلز یا سفال  کلَکَ (37

 گذارند.اشیا که بیشتر آن را بر سر می داری یا حملچوبی، مخصوص نگه سینی گرد بزرگ معمولاً  طَبَق (38

  با لبة کوتاه بشقاب گِردِ بزرگ معمولاً دُوری (39

        دُوریبشقابِ گرد و بزرگ ؛  قاب (41

                  داشتن مایعاتدار از سفال یا جنس دیگر برای حمل یا نگهدسته معمولاًکوزه ، ظرف  سبو (41

 تر از آنظرفی به شکل خمُ و کوچک خُمره (42

  شود.میدار ساختهنوعی عصا که از چوب گره منتشا (43

 های آهنی متعدّد قرار دارد. از زنجیر یا حلقه ایدر یک طرف آن رشتهشکل در زورخانه از جنس آهن که ای کمانیوسیله باّدهکَ (44

 ورند.  آکنند و به وسیلة آن، اسب را به حرکت درمیابزاری فلزی که بر پاشنة پا وصل می  همیزمِ (45

           ارزشهای کمریزهای از اشیا ، وسایل و خُردهمجموعه  خرت و پرت (46

       از جنس حلب   ورقة نازک فلزی حلبی (47

 گذارند تا آب از ان عبور کند.       یا میان دیوار می خاک لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر تنبوشه (49      بساطِ شطرنج طمَنَ (48

 شود.       نوعی نخ که از الیاف کَنَف ساخته می نخِ قند (51      دارنده ، محافظ     نگه حمایل (51

          شده از سیم و نقره     اشیای ساخته (منسوب به سیم) سیمینه (53          کوب ، چکش بزرگ آهنیآهن پتک (52

             ابزار سنجش ، سنجه ، معیار  عیار (55         بهاجمعِ نفیسه، چیزهای نفیس و گران نفایس (54

        گذارد. شود و سوار پا در آن میکه در دو طرف زین اسب آویخته می ای فلزیحلقه رکاب (57 زنگ        جرس (56

 هامشاغل و حرفه 
 آشپز خوالیگر (1

 (کند.یا کرایه می)  .دهدکسی که اسب و شتر و الاغ کرایه می کاریمُ (2

 گردیهای دورهبازیگر نمایش قوّال (3

  دهقان ، کشاورز برزیگر (4

    فروشمی  خمّار (5

   ردگَپاسبان و نگهبان ، شب داروغه (6

   مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود. بسِحتَمُ (7

   حاکم ، فرمانروا والی (8

                        حاکم عامل (9

                                     قیّم  دهندهکش حمام ، مشت و مالکیسه دلاّک (12         خیّاط درزی (11      نگهبان آب میراب (11
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 در قدیم های پولواحدها و گونه   

 است. که در گذشته رواج داشتهواحد پول ، سکّة طلا  دینار (1

 است.مسکوک نقره ، که در گذشته به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از دینار بودهدِرم ،  درهم (2

 شده قُراضه و خردة زر ، زرِ سکّه  زرِ پاره (3

 خُردهای فلزات به ویژه زر و سیم که هنگام بُریدن به زمین بریزد.  -2ارزش     پول خُرد ؛ پول کم - 1قُراضه (4

              ارزش و بسیار کم یکی از واحدهای پول در دورة قاجار« غاز » است. «  چند ده غاز» ) این واژه تغییریافتة اندک و ناچیز  یپول  / چِندِرغاز رغازشِندِ (5

 است.(  هم به کار رفته« صد تا یه غاز » و در اصطلاحِ  استبوده

    

    اصطلاحات عارفانه 

در اصطلاح عرفانی، کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همة احوال، عالِم به ضمیر اوست ؛ نگاه داشتن دل از  مراقبت (1

 توجّه به غیرِ حق 

 در اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقایق است. مکاشفت (2

     شدن قلب سالک از آنچه جز خداست.در اصطلاح تصوّف، خالی تجرید (3

  دل خود را متوجّه حق کردن، دل از علایق بریدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن، فردشمردن و یگانه دانستن خدا؛  تفرید (4

                  معنیرا عطاّر در  تفرید برد؛ یعنی وقتی که در توحید غرق شد، آگاهی از این گم شدن عارف در معروف به کار می 

 .را گم کند و به فراموشی سپرد گمشدگی                    

 کشش روح انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی اشتیاق (5

   مُرید و سالک   مقابلکند ؛ مُراد ؛ پیر ؛ آن که مراحل سِیر و سلوک را پشت سر گذاشته و سالکان را راهنمایی و هدایت می مُرشد (6

 و طرّاحی اصطلاح مربوط به هنر نقاشی چند    

  برداری از روی یک تصویر یا طرح طرّاحی چیزی به کمک گرده یا خاکة زغال ؛ نسخه برداریگرته (1

 کند. آمیزی میآورد و سپس آن را کامل رنگچین بر کاغذ میرنگ یا نقطهاولیّه ، نمونه و طرحی که نقاّش به صورت کم طرحِ بیرنگ (2

 که هرکس در آنجا بایستد، گمان کند کهپردة نقّاشی که در ساختمانی که سقف مدوّر دارد به دیوار سقف بچسبانند؛ چنان پانوراما (3

 بیند.افق را در اطراف خود می                   

  های متعدّد که شبیه عناصر طبیعت هستند. خمهایی مرکّب از پیچ ویافتة اسلامی، طرحتغییر شکل اسلیمی (4

 

   سیّارگان و ستارگان 

 سیاّرة مریخ بهرام (1

 مشهور است.« سعد اکبر » سیاّرة مشتری که به  اختر سعد (3                          سیاّرة زُحَل کیوان (2


